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در روزگارى كه رسانه هاى متعدد 
ظهور كرده اند برخوردى پيوسته 
است. كتاب ها، روزنامه ها، مجلات، 
راديــو، تلويزيون و رســانه هاى 
ديجيتال خواه ناخواه به طور مرتب 
از نشانه ها در ارسال پيام خود به 
مخاطب بهره مى جويند. نشانه ها را مى توان 
علائمى برشمرد كه به طور پيدا يا پنهان يك 
نويســنده كتاب، طراح گرافيك، عكاس، 
برنامه ساز و جز اين ها براى انتقال مفهومى 
كه در نظر دارد از آن استفاده مى كند. گاهى 
اين نشــانه گذارى ها بر ضميــر نا خودآگاه 

مخاطب تأثير دارد.
«اين بدان معناست آن بدين معنا؛ درآمدى 
مصور بر نشانه شناسى»، نوشته شان هال، 
يكى از تازه تريــن  كتاب هاى انتشــارات 
«ترانه» است و به همين مقوله نشانه شناسى 

پرداخته است.

  تنها از یک زاویه نبینید

در برخورد نخست، آنچه توجه مخاطب را 
به اين كتاب در ميان همه كتاب هاى نظرى 
در اين حوزه جلب خواهد كرد مصور بودن 
آن است. اين ويژگى از اين نظر جذاب است 
كه براى هر فصل از كتاب و براى مباحثى 
كه نويســنده مطرح كرده، تصاويرى ارائه 
شده است و در كنار آن پرسش هايى آمده 
است كه مخاطب مى تواند پيش از مطالعه 
هر بحــث فرضيات خود را دربــاره تصوير 
مربوط از ذهــن بگذراند و بعــد از مطالعه 

آن بخش، به سطح درك 
خود از نشانه هاى موجود 

در تصوير پى ببرد.
ايــن كتــاب به تفكيك، 
ى  يـــــه ا هيـــم پا مفا
نشانه شناسى را از رهگذر 
انواع و اقسام اشيا، تصاوير 
و متون گذرانــده و مورد 
كندوكاو قرار داده اســت. 
خواننــده «ايــن بــدان 
معناست آن بدين معنا» 

كمى كه در مطالعه كتــاب پيش رفت به 
اين نگاه دست خواهد يافت كه شان هال، 
نويسنده آن، به دنبال شناساندن نشانه هاى 
موجود در تصاوير ارائه شــده نيست بلكه 
تلاش دارد در 8 فصل كتاب خود به خواننده 
جسارت بدهد نشانه ها را تنها از يك زاويه 

نبيند.

  حس دوگانه در نشانه شناسی

در خلال مطالبى كه در كتاب ارائه شــده 
است، نويسنده مخاطب را با ديگرگونى هايى 
هم كه در پيام اتفاق مى افتد آشنا مى كند. 
هال معتقد اســت هميشــه پيامى كه در 
گيرنده پيام دريافت مى شود همانى نيست 
كه فرستنده پيام مقصودش بوده است. از 
همين رو امكان اينكه نشانه هاى موجود در 
پيام نيز همانى نباشد كه مقصود  فرستنده 
بوده است محتمل اســت. براى نمونه، در 
يكى از فصول اين كتاب با عنوان «مقصد» 
تصويرى واقعى به چاپ رســيده است كه 
فردى در حال تيراندازى به فرد ديگرى است 
و همراه اين تصوير اين ســؤال مطرح شده 
است كه: «در مورد اين تصوير چه احساسى 
داريد؟» ابتدا مخاطب براى مقتول احساس 
دلسوزى مى كند و بعد از اينكه متن نويسنده 
را مطالعه كرد، درمى يابد مقتول  لى هاروى 
ازُوالد ، قاتل رئيس جمهور جان اف كندى، 
اســت. كمى كه خواننده در مطالعه شرح 
عكس پيش مى رود متوجه مى شود كه قاتلِ 
قاتلِ رئيس جمهور، جك رابى، گانگســتر، 
جاســوس يا كلاش فرومايــه اى بوده كه 
صرفا بر پايه حسى از خشم 
اخلاقى به خود  اجازه داده 
است ازوالد را با هفت تيرش 
تيرباران كند. از همين رو، 
مخاطب بعد از دريافت اين 
اطلاعات دچار سردرگمى و 

حسى دوگانه مى شود.
اين كتاب را كــه در 248 
صفحه منتشر شده، مجتبى 
پردل به فارسى برگردانده 

است. 

گروه ادبیات و اندیشه| به رسم 
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هر  سال ، در اين ماه رمضان نيز 
شب ولادت باســعادت كريم 
اهل بيت حضرت امام حســن 
مجتبى (ع) هم زمان شد با ديدار 
جمعى از استادان زبان و ادب 
پارســى و شــاعران جوان و 
پيش كسوت با حضرت آيت ا... خامنه اى، 
رهبر معظم انقلاب اسلامى. در اين ديدار، 
حضــرت آيــت ا... خامنــه اى حركت و 
پيشرفت جريان شعر انقلاب را از لحاظ 
مضمــون، نــوآورى در مضاميــن و 
صيقل يافتگــىِ الفــاظ اميدواركننده 
دانستند. ايشــان بيان و پديده شعر را از 
معجزات آفرينش خواندند و در بخشى 
ديگر از ســخنان خود، بــه يك مغالطه 
ناشــيانه اشــاره كردند كه شــعر را به 
«شعر هنرى» و «شعر متعهد» تقسيم 
مى كند. رهبر انقلاب همچنين به حفظ 
هويت ملت، نگران كننده بودن وضعيت 
زبان فارسى، گله مندى خود از صداوسيما 
در اين باره و ... پرداختند. در اين ديدار 29 
تن از شاعران جوان و پيش كسوت  اشعار 
خود را در حضور رهبر انقلاب اســلامى 
قرائت كردند.در ادامه اين رخداد، به سراغ 
برخى شاعران مشهدى و خراسانى حاضر 
در برنامه رفتيم و ديدارشان با رهبر انقلاب 

را از زبان آن ها جويا شديم.

  تأکید رهبر انقلاب بر حکمت در شعر

دفعه چهارمــى بود كه در اين جلســه 
شــركت مى كردم. چيزى كه بيشتر از 
آخرين بارى كه حضور داشتم به چشم 
مى آمد، حوصلــه رهبر انقــلاب براى 
شنيدن شعر بود. خودشان اصرار داشتند 
كه بشنوند و چون بيشتر جوانان حاضر 
بودند احساس مى كنم ايشان سر ذوق 
آمده بودند. اما مى خواهم پيشــنهادى 
راجع به اين جلسه بدهم. به نظر من بايد 
بخش كاملى را به اهداى كتاب اختصاص 
بدهند. چون همه شاعران دوست دارند 
كتاب هايشان را به رهبر بدهند و به نظر 
من اهميت  اين كار كمتر از شعرخوانى 
نيست. چون ايشان آنجا با شاعر صحبت 
مى كنند و كتاب را ورق مى زنند. شعرا هم 
دوست دارند  كارشان ديده شود. در اين 
جلسه اهداى كتاب شاعران به رهبر نيم 
ساعت قبل از نماز شروع شد و به همين 
خاطر ازدحام و شــلوغى به وجود آمد. 
فرمايش هاى رهبرى درباره مسائل روز 
ادبيات خيلى جالب و شنيدنى و صريح 
و بى پرده بود. در مورد آســيب هايى كه 
به زبان و ادبيات فارسى وارد شده است 
و در حال وارد شدن است خيلى جدى 
صحبت كردند. همچنين درباره عملكرد 
صدا و ســيما ابراز نگرانى و گله كردند و 
گفتند متأسفانه در صدا و سيما به مسئله 
زبان و ادبيات فارســى دقت نمى كنند. 
به ترانه هاى معمول فضــاى اجتماعى 
كشور هم اشــاره كردند و خواستند از 
سطحى نگرى در شعر پرهيز شود و متن 

ترانه ها آگاهانه تر باشد. فرمودند كارها 
را گوش و پيگيــرى مى كنند و حتى به 
صورت مستقيم به بعضى از ترانه ها كه 
در عنوان بندى پايانى سريال ها خوانده 
مى شــود اشــاره كردنــد و از مرحوم 
سبزوارى براى ســرودن شعرهايى كه 
ســرودهاى خوب انقلابى شــدند ياد 
كردند. نكته اى كه بعد از اين جلســه و 
سخنرانى ايشان براى خود من دغدغه 
شد، تأكيدشان بر حكمت در شعر بود كه 
براى نمونه فردوسى را مثال زدند. خود 
من در حال فكر كردن بــه اين موضوع 
هســتم. نكته قابل تأمل اين اســت كه 
چيزى كه در روح بشــر رسوخ مى كند 

حكمت است.

  مصطفی محدثی خراســانی: بهترین 

جلسه ای بود که به یاد دارم

حدود 15 ســال مى شــود كه در اين 
جلسات شركت مى كنم. مى توانم بگويم 
جلسه امسال بهترين جلسه اى بود كه 
به ياد دارم، هم به لحــاظ اينكه حضور 
جوان ها و شعرخوانى شــان غلبه داشت 
و هم شــعرهاى خوب و درخشانى كه 
خوانده شــد. به نظرم فضاى جلسه هم 

صميمى تر بود. بعضى سال ها من جزو 
شوراى انتخاب بوده ام. در مجموع تلاش 
مى شود كه هم كســانى كه پيش از اين 
توفيق حضور نداشــته اند به اين جلسه 
راه پيدا كنند و هم اين دعوت  به گونه اى 
باشد كه سطح كيفى جلسه و شعرهايى 
كه خوانده مى شود در اوج باشد و تنزل 
پيدا نكند. وقتى مجموعه اى اين 2 هدف 
را بخواهد انجام بدهد كار دشوار مى شود 
و ممكن است سبب به وجود آمدن حرف 
و حديث هايى شود. اين بحث ها همواره 
بوده است. در نهايت كسانى كه شركت 
مى كنند عــده اى از پيش كســوت ها و 
شخصيت هاى فعال حوزه شعر انقلاب 
هستند كه اين ها معمولا ثابت اند و دعوت 
مى شوند. بقيه هم براســاس آثارى كه 
ارسال مى كنند يا رتبه ها و جوايزى كه 
در طول سال در جشنواره هاى مختلف 
به دست مى آورند و مطرح مى شوند، در 
نهايت شوراى انتخاب آثارشان را بررسى 
مى كند و كسانى كه امكان حضورشان 
هســت، انتخاب مى شــوند. شركت در 
جلسه رهبر انقلاب با آن همه مشغله  و 
مسئوليت  و رسالت هاى سنگين سياسى 
و اجتماعى و تاريخى كه بر دوش دارند، ما 

را با جلوه ديگرى از شخصيتشان روبه رو 
مى كند. چهره اى كه از ايشــان در اين 
جلسه مى بينيم مثل يك اديب حرفه اى 
است، كســى كه اســتخوان خرد كرده 
انجمن هــاى ادبــى اســت، مانند يك 
جلســه گردان حرفه اى انجمن ادبى با 
تيزبينى و موشكافى و حاضرجوابى هايى 
كه خاص حرفه  اى هاى انجمن هاى ادبى 
است. ديدن اين بخش از شخصيت ايشان 
قطعا براى همه خوشايند و هم موجب 
نوعى اعجاب و حيرت مى شود. بر همه 
اين ها بيفزاييد صفا و صميميت و مهربانى 
حاكم بر جلسه را. اين موارد اين نشست 
را براى كســى كه حضور دارد متفاوت 
مى كند. صحبت هاى رهبر معظم انقلاب 
هم همواره جالب بوده اســت. ايشــان 
معمولا ســرفصل هايى را در حوزه شعر 
و ادبيات مطرح مى كنند كه لازم است 
به آن ها توجه شود و مى تواند در گفتمان 
حوزه ادبيات و انقــلاب براى فعاليت ها 

سرمشق و راهبرد باشد.

  عاطفه جعفری: بغض اجازه نداد عرض 

ارادت کنیم

براى من ديدار رهبر و زيارت ايشــان و 

اينكه از بركت نفسشــان استفاده كنيم 
آرزو بود. هرچند اين شب از نظر رسانه اى 
هم قابل توجه اســت. تنها شب شعرى 
است كه رسانه  به طور كامل به آن توجه 
دارد و مــردم هم مى بينند. كســانى را 
مى شناسم كه اهل شــعر نيستند ولى 
منتظرند شــب شــعر نيمه رمضان را 
ببينند. شــايد بتوانم بگويم كسانى هم 
كه مى آيند مشكلى براى شعر خواندن 
و نخواندن ندارند. هر چه هست به عشق 
حضور در اين جلســه است. قبل از نماز 
رسيديم خدمت آقا و موقعيتى شد كه 
ابراز دلتنگى كنيم، اما بغض اجازه نداد 

آن طور كه بايد عرض ارادت كنيم.
امســال بر خلاف هميشــه شــاعران 
جوان تر خيلى بيشــتر شــعر خواندند. 
حتى شاعرانى بودند كه خيلى از ما كه 
در جشــنواره ها يا محافل حضور داريم 
آن ها را نمى  شناختيم. فكر مى كنم اين 
هم به اين خاطر بود كــه حوزه هنرى 
تهران ايميلى  منتشــر كرده بود و اين 
نشانى تنها مسيرى بود كه مى شد شعر 
را به دست هيئت داورى رساند. به نظرم 
امسال داورى و جمع آورى اشعار به شكل 
ديگرى اتفاق افتاد. امسال همه در حالت 
مساوات قرار داشتند و البته هيئت داوران 
با نگاه خودشان شعرها را انتخاب كرده  
بودند كه در همه زمينه ها و مضمون ها 
بود. شعر اهل بيت(ع)، شــعر عاشقانه، 
شعر طنز، شــعر اجتماعى و ...  ولى در 
جلسه همان شعرى كه انتخاب مى شود 

بايد خوانده شود.
من يك مهاجر افغانســتانى هســتم و 
دوست داشتم شعرى را بخوانم كه براى 
وطنم ســروده ام  اما به هر حال، هيئت 
داورى كــه اشــعار را بازبينى مى كنند 
تشخيص داده بودند هر كسى چه شعرى 
بخواند. شعرى كه خواندم از نظر كيفى 
شــعر خوبم نبود، هر چند  براى شهداى 
فاطميون بود و من بــا ارادت و علاقه اى 

كه به شهدا داشتم آن را سروده بودم.

مریم قاسمی| تعطيلى بازار كتاب گلستان 

موضوع تازه اى نيســت. يك سال پيش 
براى نخستين بار اين موضوع مطرح شد 
و جامعه فرهنگى كتــاب را نگران كرد. 
آن زمان سازمان آتش نشانى درباره عبور 
كال قره خان از زير اين بازار و نشســت  
زمين در بخش هايى از آن هشدار داده 
بود. سپس، بازسازى يك طرف بازار كه 
به خاطر نشست نگرانى ايجاد كرده بود به 
طور جدى پيگيرى شد. روزنامه شهرآرا 
هم با تهيه گزارشــى با عنوان «گذر از 
گلستان فرهنگ» به طور مفصل به اين 
موضوع پرداخت. در اين گزارش، مردم 
و اعضاى بازار گلستان با اظهار نگرانى از 
احتمال تعطيلى اين راسته فروش كتاب 
خواستار سرپانگه داشتن آن شده بودند 
اما حالا بحث جدى تر از اين حرف هاست. 
احتمال نشســت  در برخى بخش هاى 
بازار جدى شده است  وبراى رفع خطرات 
آن نياز به اقدامات فورى است. بالاخره 
پس  از هشدارهاى پياپى شهردارى طى 
دو سال گذشته براى تامين ايمنى بازار 
كتاب گلستان وشروع عمليات عمرانى 
مرتبط با آن، صبح روز گذشته يك مأمور 
دادگسترى به تك تك مغازه ها سر زده 
و حكم تخليه  را تحويلشــان داده است، 
حكمى كه بر پايه آن كســانى كه اين 
مغازه ها را تحويل گرفته اند3 روز مهلت 

دارند آن را تخليه كنند.

  در دوره اخیر: هر روز یک اخطار!

مرد كتاب فروش حــال و حوصله حرف 
زدن ندارد اما جعبه كتاب را كه به انتهاى 
جاى بار وانــت هل مى دهد بــه مغازه 
برمى گردد و روى صندلى مى نشيند تا 
ماجرا را توضيح دهد. از ميان دسته دسته 
كتاب هاى بسته بندى شده درون مغازه 
عبور مى كنيم تا جايى براى ايســتادن 
بيابيم. مرد هر دسته كتاب را كه آماده 
بار زدن مى كند يــك تماس تلفنى هم 
مى گيرد. دنبال جايى مى گردد كه بتواند 
3 روزه كتاب هايش را بــه آنجا منتقل 

كند. مى گويد همه شــان در خانه ام جا 
نمى شــوند. لطفى از ســال 90 به اين 
بازار آمده اســت، بازارى كــه  ابتدا زير 
نظر «تعاونى ناشران خراسان رضوى» 
بود و بعد از آن «ســازمان ميادين ميوه 
و تره بار شــهردارى مشهد» مديريتش 
را بر عهده گرفت. مرد با لحنى خســته 
مى گويد كه بازار اكنون زير نظر «سازمان 
فرهنگى-تفريحى شــهردارى مشهد» 
اســت. به عقيده او، بهترين دوران بازار 
مربوط بــه زمانى مى شــود كه تحت 
مديريت ســازمان ميادين بود. به گفته 
او، خريدارى مغازه هــاى ورودى بازار و 
بازگشــايى محوطه بيرونى مهم ترين 
كارى بود كه آن سازمان انجام داد و باعث 
شد بازار كتاب كم كم جاى خود را باز كند 
و جا بيفتد. اين كتاب فروش برگه ابلاغيه 
تخليه را در دست مى گيرد و مى گويد: از 
وقتى اين بازار دست سازمان فرهنگى 
افتاده هر روز يك تصميم و يك اخطار 

برايمان آمده است.

  تازه امیدوار شده بودیم

«يك سالى ســر اين موضوع بحث بود 
اما هيچ وقــت تصميمــى قطعى براى 
تخليه گرفته نشــده بود. اولين بحث ها 
مربوط به نظر ســازمان آتش نشــانى 
مى شــود كه بازار را به خاطر عبور كال 
آبى قره خــان از زير آن ناامن دانســته 
بود. ما آماده بوديم به هر نحوى شــده 
همكارى كنيم تا مســئله حل شود اما 
حالا حرف هــاى ديگرى مى شــنويم. 
حــرف از مناقصــه و بهره بردارى هاى 
اقتصادى اســت. مى گويند مناقصه اى 
برگزار شده و بر اســاس آن بازار به يك 
ســرمايه گذار تحويل داده شده است تا 
كارهــاى فرهنگى انجام دهــد. مگر ما 
كار فرهنگى انجام نمى دهيم؟» لطفى 

ادامه مى دهــد: اين بازار تازه داشــت 
جا مى افتــاد. كتاب فروش ها خون دل 
زيادى خوردند و بعد از گشايش محوطه 
بيرونى و رفع مسدود بودن ورودى بازار به 
خاطر ايستگاه اضطرارى قطار شهرى و 
پاركينگ محوطه بيرونى، بازار كتاب به 
آرامشى نسبى رسيده و جايگاه خود را به 
دست آورده بود. اكنون كه در حال رونق 
گرفتن است نبايد آن را به كلى تعطيل 

كرد و همه چيز را به هم زد.
او يادآور مى شــود: اكنــون مهم ترين 
دغدغه ام اين اســت كه كتاب ها را كجا 
جا بدهم. خود من دست كم به اندازه 20 
وانت كتــاب دارم. چقدر هزينه بدهم تا 
بتوانم يك انبار كرايه كنم؟ همه اين  كارها 

را چطور در 3 روز انجام دهم؟
به گفته لطفى، اعضاى بازار كتاب تازه به 
حرف هاى مسئولان اميدوار شده بودند: 
در جلساتى كه داشتيم، حرف از سرقفلى 
و اين چيزها پيش آمده بود و ما داشتيم 
براى اين كارها برنامه ريزى مى كرديم اما 
يكدفعه ابلاغيه تخليه را آوردند. همين 
حالا چند تا از همكاران كه در حال تخليه 
هستند به كلى شغل كتاب فروشى را كنار 

گذاشته اند.

  ۳ روزه گنجشک هم لانه پیدا نمی کند!

در راسته بازار گلستان سكوت غمبارى 
لانه كرده است. متصدى تايپ و تكثير 
بــازار غمگين تر از اين ســكوت به نظر 
مى رسد. او جلو يكى از ستون هاى اين 
راسته نشســته و با تكه سنگ ريزى كه 
در دســت دارد روى زميــن چيزهايى 
ترسيم مى كند: نمى دانم كجاى اين شهر 
مى توانم مغازه اى بــا  نرخ فرهنگى پيدا 
كنم. حتى مغازه هايى هم كه خود سازمان 
فرهنگى در خيابان صاحب الزمان(عج) 
پيشنهاد كرده نرخ كرايه شان اقتصادى 

است. بگذريم از اينكه آنجا اصلا جا نيفتاده 
اســت. كتابفروش ديگر از قيمت بالاى 
مغازه هاى جديد مى گويد كه سرش را به 
درد آورده است: همه آنچه به ما گفته اند، 
بهانه  است چون ما به جاى چاى و قهوه 
كتاب مى فروشيم مى گويند كار فرهنگى 

نمى كنيم! 
كنايه اش بــه كافه هاى بازار اســت كه 
چند ماهى از قراردادشان مانده و ظاهرا 
با آن ها تعاملاتى هم برقرار شــده است: 
درســت اســت كه آن ها كار فرهنگى 
هم مى كنند اما مــنِ كتاب فروش كارم 
كتاب فروشى است. چه كارى بايد انجام 
دهم كه فرهنگى باشد؟ ميرعلى زاده ادامه 
مى دهد: مى گويند برويد به فلان مجتمع 
تجارى در خيابان صاحب الزمان(عج). 
آخر 3 روزه گنجشك هم نمى تواند براى 

خودش آشيانه اى پيدا كند!

  بازار کتاب جدیدی تأسیس خواهد شد

به سراغ معاون توسعه مديريت و منابع 
ســازمان فرهنگى تفريحى شهردارى 
مشــهد مى رويم كه ابلاغيه هاى اخطار 
توى فروشــگاه ها با پيگيــرى جدى او 
به دست كتاب فروشــان رسيده است. 
محمد مدرسى در ابتداى صحبت هايش 
بحــث ايمنــى را پيــش مى كشــد و 
اخطارهايى كه سازمان آتش نشانى داده 
تا بازار كتاب هرچه ســريع تر بازسازى 
شــود: به دليل هشــدارهايى كه براى 
بازســازى اين مكان داده شــده است 
نمى توان فعاليت بازار كتــاب را در اين 
مكان ادامه داد. از اين رو، همه اعضايى كه 
قراردادشان تمام شده است بايد مكان را 
تخليه كنند. از آنجا كه هزينه اين بازسازى 
زياد است و سازمان فرهنگى-تفريحى 
از عهده آن برنمى آيد، بخش خصوصى 
را وارد كار كرده ايــم كه يك شــركت 

سرمايه گذارى است و در ازاى هزينه اى 
كه براى بازسازى بازار مى كند، مى تواند 

از آن بهره بردارى اقتصادى كند. 
مدرســى در پاســخ به ايــن انتقاد كه 
بهره بردارى اقتصادى شركت خصوصى 
قطعا بازار كتاب مشهد را تعطيل خواهد 
كرد مى گويد: در قــراردادى كه با اين 
شــركت داريم به توافق رسيده ايم اين 
بهره بردارى با رويكرد فرهنگى باشد.  او 
اطمينان مى دهد رويــداد فرهنگى اى 
كه پس از بازسازى بازار اتفاق مى افتد با 

محوريت كتاب خواهد بود. 
او همچنين در پاســخ به اين سؤال كه 
چه نوع فعاليــت فرهنگى بــا رويكرد 
كتاب مى تواند بازگشــت مالى شركت 
ســرمايه گذارى را تضميــن كند و اگر 
اين امكان وجــود دارد چرا اين تعامل با 
همين كتاب فروشان كنونى بازار صورت 
نمى پذيرد  بيان مى كند: متأسفانه افرادى 
كه در بازار كتاب فعاليت مى كنند اتحاد 
و هم بستگى ندارند. آن ها مى توانستند 
تا كنون با تشكيل هيئت مديره اى قوى 
بسيارى از مشكلاتشان را رفع كنند، اما 
به هيچ وجه مشــاركت نداشتند. حتى 
برخى از آن ها تا 30 ميليون تومان بدهى 
دارند. بنابراين نمى شــود روى تعامل با 
كتاب فروشان مدنظر حساب كرد. با اين 
حال، به طور مثال، با كافه كتاب آفتاب و 
كافه زبان كه هنوز قراردادشان تمام نشده 
تعامل شده است؛ يعنى ما از سرمايه گذار 
خواستيم با آن ها راه بيايد چون در كنار 
كار فرهنگى، كارشــان بازگشت مالى 

هم دارد. 
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان 
فرهنگى تفريحى شهردارى مشهد اظهار 
مى كند: با همه اين ها ما به اين دوستان 
مكان ديگرى را پيشــنهاد كرديم تا با 
اســتقرار در آنجا بازار كتاب ديگرى در 
مشهد ايجاد شــود اما آن ها نپذيرفتند. 
همين حالا هم در حال رايزنى هستيم 
تا بازار كتاب ديگرى در مشهد تأسيس 

كنيم. 

غلامرضا زوزنی| هواى كوهستانى انتهاى خيابان 
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وكيل آباد دم دمه هاى غروب با نسيمى  كه از روان آب 
پارك چهل بازه بلند مى شود، پاتوق خوبى براى 
آن هايى است كه دوست دارند افطارى را در فضاى باز 
صرف كنند؛ مثل زن و شوهرى كه به همراه پسر و 
دخترشان به محل دائمى  نمايشگاه هاى بين المللى 
مشهد آمده اند و هم از هوا لذت مى برند و هم از 
نمايشگاه قرآن و عترت ديدن مى كنند. بعضى ها هم اولين 
دقايق بعد از اذان مغرب، خودشان را به نمايشگاه رسانده اند 
بى آنكه بندوبساط و فرش و زير اندازى همراه داشته باشند. 
غرفه دارها در آخرين ساعت هاى كار چهاردهمين نمايشگاه 
بين المللى قرآن و عترت مشهد هرچه در چنته دارند، رو 
كرده اند.   دو،سه ساعت  مانده بود به پايان روز دوشنبه، سى ام 
ارديبهشت98 و بازديدكننده ها همين اندازه وقت داشتند كه 

از نمايشگاه ديدن كنند.
دقايقى قبل از برگزارى اختتاميه نمايشگاه بين المللى قرآن 
و عترت مشهد، گشتى در غرفه ها زدم و بعد هم به مراسم 
اختتاميه رفتم تا در مراسم تقدير از بهترين غرفه ها كه با حضور 
مديركل اطلاعات خراسان رضوى، عليرضا رزم حسينى 
استاندار خراسان رضوى، جعفر مرواريد مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسلامى  خراسان رضوى،  سيدمصباح عاملى مدير 
حوزه هاى علميه خراسان، على اكبر سبزيان مديركل نهاد 
كتابخانه هاى عمومى  استان خراسان رضوى و جمعى از 
علاقه مندان برگزار مى شد، شركت كنم. در ادامه گزارشى از 
حال وهواى لحظات پايانى نمايشگاه و مراسم اختتاميه اين 

رويداد فرهنگى را مى خوانيد.

  تغییر در نگرش

چند دقيقه اى بيشتر از اذان مغرب نگذشته بود و نمايشگاه به 
حالت نيمه تعطيل درآمده بود. همه جمعيتى كه در نمايشگاه 
بودند، فرقى نمى كرد كه بازديدكننده هستند يا غرفه دار، 
مشغول اقامه نماز  و صرف افطار بودند. تقريبا غرفه اى نبود كه 
سفره افطارى پهن نكرده باشد. در فضاى باز نمايشگاه هم تقريبا 
هر جاى دنجى كه بود، چند نفرى براى صرف افطار نشسته 
بودند. دقايقى بعد ورودى هاى سالن هاى نمايشگاه جمعيت 
زيادى را به خود مى ديد. از هر غرفه نوايى بلند بود و خيل 
كودكانى كه با بادكنك هاى رنگى و صورت هاى نقاشى شده 
داخل راهروهاى نمايشگاه به بازى مشغول بودند، جلب توجه 

مى كرد. دورهمى ها و جلسات گفت وگو  پس از افطار روزه داران 
جان دوباره مى گرفت و همهمه، سالن ها را پر مى كرد.

ساعت حدود 11:30شب بود و با اينكه مراسم اختتاميه تمام 
شده بود و خيلى از غرفه ها بساطشان را جمع كرده بودند، 
هنوز غرفه هاى مربوط به عرضه محصولات عفاف و حجاب پر 
از جمعيت و بازديدكننده بود. غرفه هايى هم از ساير شهرهاى 
كشور برپا بود كه غذا و خوراكى متناسب با ماه مبارك رمضان 
عرضه مى كردند. غرفه هاى بازى كودكان و نوجوانان هم -كه 
چند سالن از نمايشگاه را به خود اختصاص داده بودند- از 
ديگر نقاط پرتردد و پرهمهمه نمايشگاه  تا لحظات پايانى بود؛ 
غرفه هايى كه با در اختيار قرار دادن كاغذ رنگى، قيچى و چسب 
به مراجعه كننده هايشان، از آن ها مى خواستند تا يكى از قصص 
قرآن را كولاژ (چسبانه كارى)كنند يا غرفه هايى كه ابزارى 
براى نقاشى و بازى هاى فكرى مى دادند و غرفه هايى كه صنايع 

دستى با محوريت قرآنى داشتند.
درميان همه 700غرفه اى كه به چهاردهمين نمايشگاه 

بين المللى قرآن و عترت مشهد اختصاص داده شده بود، در 
واگذارى به مراكزى كه خدمات و محصولات دانش بنيان 
قرآنى ارائه كرده بودند، توجه شده بود. اين طور مى شود گفت 
كه ويترين ها جاى خودشان را به صندلى ها و ميزگرد ها و 
فضاهاى گفت وگو داده بودند. از همين منظر مى توان گفت 
اين دوره شاهد برپايى يك نمايشگاه بوديم تا يك فروشگاه 
محصولات قرآنى. در تاييد همين موضوع جعفر مرواريد، 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى  استان، هم در خلال بازديد 
از نمايشگاه، ضمن تشكر از حمايت هاى شهردار مشهد در 
برگزارى نمايشگاه قرآن و عترت، تغيير نگرش در اين نمايشگاه 
را محصول تغيير توقع جامعه و تحولات اجتماعى دانست و 
گفت: در اثر گسترش نياز به آموزه هاى قرآن كريم در جامعه، 
مطالعات در اين حوزه نيز به توليد محصولات فرهنگى، هنرى و 
آموزشى تبديل شده است. در اين دوره از نمايشگاه سعى شده 
است به مجموعه اى از فعاليت هايى كه با اتكا به قرآن صورت 

مى پذيرد، توجه شود.

  نمایشگاه ظهور معنویت و همدلی

در مراسم اختتاميه كه در سالن همايش نمايشگاه دائمى  و 
بين المللى مشهد برگزار شد، ابتدا مرواريد، مديركل ارشاد 
استان، گزارشى از چهاردهمين نمايشگاه  قرآن و عترت ارائه 
كرد. او برپايى نمايشگاه قرآن را ظهور معنويت و همدلى در 
مشهد توصيف كرد و گفت: رويكرد بين المللى، فضاى متنوع و 
توجه به جامعيت قرآن از ويژگى هاى اين دوره بود. در برگزارى 
اين نمايشگاه تلاش كرديم تجربه معنوى همراه با تجربه هاى 
فرهنگى در زير سايه قرآن براى زائران و مجاوران مشهدى 
فراهم آيد. به همين منظور 20كشور اسلامى  با حضور خود در 
اين نمايشگاه، مدل هاى متنوع روزه دارى و آداب و رسوم ماه 
مبارك رمضان را در ملل خود به بازديدكنندگان نشان دادند. 
همچنين دانشگاه هاى مشهد با حضور خود در بخش فرهنگى، 
دركنار حوزه هاى علميه، ما را در دستيابى به ايده «دانشگاه و 
حوزه براى جامعه و براى زندگى با سبك ايرانى اسلامى» 

يارى رساندند.

  قرآن برای همه نسل ها و عصرها

در ادامــه استاندار خراسان رضــوى، مشهد را بايسته و 
شايسته برپايى نمايشگاه قرآن و عترت خواند و از برگزارى 
آن ابراز رضايت كرد. عليرضا رزم حسينى هدف از برگزارى 
نمايشگاه هايى از اين دست را دستيابى به معرفت قرآنى 
دانست و گفت: قرآن تكميل كننده همه كتب و اديان 
است و قصد دارد انسان را به كمال برساند. آموزه هاى 
قرآن كريم  هادى خوبى براى همه نسل ها و عصر هاست و 
به خوبى مى تواند ميان انسان و طبيعت، زندگى و روابطش با 
انسان هاى ديگر، توازن و تعادل برقرار كند. استاندار خراسان 
رضوى براى ورود بيش از پيش قرآن به زندگى مردم، اظهار 
اميدوارى كرد و همچنين توجه نسل جوان و پيشرو كشور را 
به كلام وحى، نيازمند برنامه ريزى فرهنگى دانست: «براى 
رسيدن به اين هدف، نبايد از فضاى مجازى غافل شد. 
فضاى مجازى و فناورى مى تواند به ترويج مفاهيم و معارف 

اسلامى كمك كند.»

  تقدیر از برترین ها

مراسم اختتاميه چهاردهمين نمايشگاه بين المللى قرآن 
و عترت مشهد كه به طور زنده از شبكه استانى نيز پخش 
مى شد، با رونمايى از يك تابلوى خوش نويسى شده از 
آيات قرآن به دست فرهاد شيرخوانى، ادامه پيدا كرد و 
بعد از آن هم غرفه هاى برتر در هر بخش معرفى شدند. در 
بخش حوزه علميه از «مدرسه علميه آيت ا... عاملى»، در 
بخش كودك و نوجوان از غرفه «آموزش وپرورش»، در 
بخش بين الملل از غرفه «جامعه المصطفى العالميه»، 
در بخش عفاف و حجاب از غرفه «موسسه مطالعات 
راهبردى» و «غرفه پوشش اسلامى»، در بخش ناشران 
داخلى از غرفه «به نشر»، در بخش رسانه هاى قرآنى از 
خبرگزارى هاى ايكنا و ايسنا، در بخش هنرى از غرفه «كتابت 
و خوش نويسى قرآن كريم»، در بخش موسسات قرآنى از 
غرفه «موسسه فراگستر دين»، در بخش نشر ديجيتال از غرفه 
موسسه «خاتم توس»، در بخش ناشران خارجى از انتشارات 
«مجمع جهانى اهل بيت(ع)» و در بخش تشكل هاى مردمى  
از غرفه «كانون فرهنگى و هنرى مساجد استان» تقدير شد.  
در پايان مراسم، محموله اى از اقلام و محصولات فرهنگى كه 
اداره كل كتابخانه هاى عمومى  استان فراهم كرده بود، راهى 

مناطق سيل زده استان گلستان شد. 

بهار احمدی| جشنواره نگاه عاشورايى با رويكرد 

نسان معاصر، پنجمين  حماسه حسينى و ا
دوره خود را با هدف بهره گيرى از زبان هنر 
بــراى معرفى فرهنگ والاى عاشورايى در 
سه بخش عكاسى، معمارى(المان شهرى) 
نقاشى و همچنين بخش ويژه(طراحى  و 
با   ( ع) ) م حسين ما ا تى  ا صلو هاى  ه  يستگا ا
موضوعات عزادارى هاى عاشورايى، نگاهى 
نوين به حماسه حسينى و جلوه هاى فرهنگ 
عاشورايى(ديدگاه ها و برداشت هاى تازه 
از حماسه عاشورا) برگزار مى كند. در اين 

جشنواره كه موسسه آموزش عالى فردوس با 
كمك شهردارى و سازمان ميراث فرهنگى برپا  
كرده است، دوشنبه 30ارديبهشت در سالن 
اجتماعات موزه بزرگ خراسان، از نفرات برتر 
پنجمين دوره جشنواره ملى نگاه عاشورايى 
تقدير شد.  تقديرى كه پيش از به پايان رسيدن 
جشنواره صورت گرفت و يك اقدام خلاف رويه 

مرسوم جشنواره هاى هنرى محسوب مى شد.
در اين مراسم كه با حدود يك ساعت ونيم تاخير 
برگزار شد، هاشم جليلى، رئيس جشنواره نگاه 
عاشورايى، هدف از برگزارى اين جشنواره 

را ترويج فرهنگ عاشورايى دربين جوانان 
و دانشجويان با بهره گيرى از زبان هنر خواند: 
«آنچه از واقعه عاشورا به ذهن مى آيد، معمولا 
حزن و اندوه و ظلم هاى آن است و به زيبايى هاى 
آن مانند تسليم دربرابر حق و ولايت پذيرى 
پرداخته نشده است. ما در اين جشنواره به اين 

امر توجه كرديم تا به جنبه هاى زيباشناسانه 
عاشورا بپردازيم و از آن روست كه نام آن را از 

سوگواره به جشنواره تغيير داديم.» 
به گفته جليلى، در پنجمين دوره اين جشنواره، 
هنر نقاشى هم اضافه شده است و بناست در 
جشنواره سال هاى آينده به گرافيك و موسيقى 

عاشورايى نيز براى تبيين فرهنگ عاشورا توجه 
شود.

در ادامه، سعيد اصفهانيان، دبير علمى ستاد 
ربعين كشور، حمايت از  علمى و معرفتى ا
برپايى چنين جشنواره اى را عمل به توصيه 
امام عصر(عج) براى زنده نگه داشتن نگاه حسينى 
در ابعاد مختلف زندگى دانست. او با تاكيد 
بر اهميت سرزمين مهدويت براى خلق آثار 
هنرى با رويكرد حسينى گفت: اميدواريم اين 
نمايشگاه، جريان ساز ذائقه هاى مختلف هنرى 
باشد تا در اتمسفر جهانى، افق هاى تازه اى از 

اسلام، مهدويت و حماسه حسينى را پيش روى 
جهانيان بگشايد. در پايان، از سه برگزيده و يك 
شايسته تقدير هر رشته يعنى عكاسى(دوربين 
حرفه اى و موبايل)، نقاشى و معمارى(المان هاى 
شهرى) تقدير و تشكر شد و اين افراد جوايزى را 

از دست هيئت داوران دريافت كردند.
پنجمين جشنواره نگاه عاشورايى تا پنجشنبه 
2خرداد در ساعت هاى10 تا 13 و 18 تا 23 
در بوستان كوهسنگى، تالار چهارسوق هنر، 
نگارخانه استاد حسين ترمه چى براى بازديد 

علاقه مندان داير است. 

روایت برخی از شاعران خراسان
 از دیدار رهبر معظم انقلاب با اهالی شعر و ادب فارسی

وحدت در سايه قرآن و عترت  
آيين اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهدبا حضور مردم برگزارشد

سینا خزیمه| گمانم مى شود يا كه بايد 

از نشرى نوشت كه در برهوتِ نخواندن 
و نخريدنِ كتاب و گرانىِ كاغذ و معاشِ 
نه چندان روبه راهِ كسانِ فرهنگى، هنوز 
مؤمن به سلوكِ فرهنگىِ خويش است. 
گاه شــرايطِ بيمار و بيمارىِ شــرايط، 
بسيارى ناشرها را از مشــى اى كه در 
آغاز در سر داشته اند، باز داشته است و 
لمس و ديدنِ چنين اتفاق ها، پافشارىِ 
نشرِ آوانوشت بر سلوكِ فرهنگىِ خود 
را ارزشــمند جلوه مى دهد. در شعر و 
داستان، نشر آوانوشت چيزها چاپ كرده 
اســت كه مماس با خواننده خوگرفته 
به ابتذال و سطحى نگرى نيست و اين 
يعنى كه خبرى از معــاشِ چاق وچله 
براى اين نشر نيســت؛ دغدغه اى فراتر 
از اين، در كار اســت. من اين دغدغه را 
چيزى جز اين نمى دانسته ام تا به حال، 
كه آوانوشت ارتقاى سطح سليقه نازلِ 
كتابخوانِ امروزى را در سر دارد و اينكه 
متنِ فارسىِ پاكيزه و قابل بهره مندى اى 
را به خوردِ كتابخوانِ تشنه واژه بدهد. 
چاپِ كتاب هــاى نويســنده غريب و 
كم شناخته اى چون كاظم تيناتهرانى 
ــ «آفتــاب بى غــروب» و «گذرگاه 
ـ و كتاب هاى نويسنده اى  بى پايانى» ـ
مدرن و باز كم شــناخته چون عليمراد 
ـــ «چهره هــا»، «حكايتِ  فدايى نيا ـ
هيجدهم ارديبهشــت بيست وپنج»، 
«سوغات»، «نامه شاهپور و آهوانش»، 
«عابر علــف»، «برج هــاى قديمى» و 
ـ در حوزه ادبيات داستانى  «ضماير» ـ
ايران و نمايش نامه هايى با تأليفِ كسانى 
ـ «مسافر  چون مرحوم رضا دانشــور ـ
هيچ كجــا»، «ســاندويچ مخلوط»و 
ـ و ترجمه بهمن  «شــاهزاده و اژدها» ـ
محصــص از «صندلى هــا»ى اوژن 
يونسكو و ترجمه هاى م. طاهرنوكنده 
از بسيارى نويســنده ها چون جووانى 
ورگا(يك محاكمه)، چــزاره پاوزه(زن 
كاسولا(كشــف  ســتيزى)،كارلو 
جويس)، بپــه فنوليو (اتوره ســر كار 
مــى رود)و يا ترجمه پــوران صلح كل 
از يوگنى يوتوشنكو (ايســتگاه زيما)

در حــوزه ادبيات داســتانى غرب و در 
حوزه شــعر، چاپ اشــعار شــاعران 
ـ «ما  مدرنى چون احمدرضا احمدى ـ
روى زميــن هســتيم»، «وقت خوب 
مصائب»، «من فقط ســفيدى اســب 
ـ و  را گريســتم» و «نثرهاى يوميه» ـ
ـ «جيرجيرك و شش  مجيد نفيسى ـ
شــعر بلند ديگر»، «بدرود و شعرهاى 
كوتاه ديگر»- و شاعران ديگرى چون 

مانى پارســا (صور،نام گريز و شعرهاى 
ديگرى) و محمدعلــى قيصرنيا (لغت 
پررنگ و قرائت هاى جسمانى) و شهرام 
محمدى (پيچيده به عطرى محفوظ) 
و يارمحمد اســدپور (اين گلو تاريك از 
صداى دنياســت) و همين طور كتاب 
بسيار خوبى از نيما يوشيج و شين پرتو 
ــ از پيامبران مدرنيزم ادبى معاصرــ 
به نامِ «دو نامه و پنج دفتر شعر از شين 
پرتو» نشان از سليقه و پافشارى اى دارد 
كه به جاى معاش و بهره مندى از سود 
مادى كه در اين دوران، همگان در پىِ 
آن اند، در فكــرِ دادنِ خوراك فرهنگى 
سالم و متن هاى پاكيزه به ذهن و جانِ 
كتابخوانِ ايرانى است. شايد همه چيز 
از آن مجله-كتابى شروع شد كه اوايل 
دهه هشتاد آقاى طاهرنوكنده چاپ آن 
را در 7 شماره آغاز كرد: «اين شماره با 
تأخير». در اين مجله هيچ متنى جدا از 
آهنگِ روشن فكرانه اى كه طاهرنوكنده 
در سر داشت، به چاپ نرسيد. در شعر 
و داستان آثار كســانى به چاپ رسيد 
كه هم آهنگِ اين سليقه پاكيزه بودند. 
خيلى ها براى اول بار آثار بيژن الهى را 

آنجا ديدند. 
از دل آن 7 شماره كه شماره هشتمش 
را نيز پارسال نشــر نيلوفر چاپ كرد، 
آوانوشــت كتاب هــا درآورد كــه نام 
بعضــى اش ذكر شــد و بعضى اش هم 
نه، مثلِ كتابِ «دو گفتــار» از مرحوم 
محسن صبا كه 2 جســتارِ خواندنىِ او 
بود به نام هاى «چل سال رفت و بيش» 
و «دو جــلال» كــه قبل تــر در «اين 
شــماره با تأخير» به چاپ رسيده بود. 
آنچه از براندازكردنِ ســياق و سليقه 
ـ آقاى م طاهرنوكنده  نشر آوانوشــت ـ
و خانم مژده طاهرنوكنــده- و قبل تر 
نشريه اين شماره با تأخير، حاصل شد، 
اين بود كه در نمايشــگاهِ امسالِ كتاب 
تهران، با تمامِ مشــغله هايى كه مجالِ 
يك ثانيه بودن براى خــود را نمى داد، 
راهروهاى شــلوغ را ادامه گرفتيم و از 
لابه لاى تن ها، «آوانوشــت» را سراغ 
گرفتيم و كتاب هاى جديد را خواستيم. 
از كاستى ها و پلشــتى ها در حوزه نشر 
و چــاپ كتــاب، بارها و بارها ســخن 
گفته اند و نوشــته اند، چــرا پس نبايد 
يك بار هم كه شده است از پاكيزگى و 
درستى و دغدغه مندىِ نشرى مهجور 
اما قوى و خوش سياق گفت و نوشت؟ 
آوانوشتى كه چون شــاخه اى كه زير 
بهمن شكســته باشــد، بايد دوستش 

داشت. 

عاشورا در قاب هنر 
مراسم تقدیر از برگزیدگان پنجمین جشنواره نگاه عاشورایی برگزار شد

 گزارش 

«قره خان»  زیر پای گلستان را خالی کرد
بازار کتاب مشهد با یک طرح جدید اقتصادی جان می گیرد 

 گزارش  

در بابِ اهمیتِ یک نشر

هر بحــث فرضيات خود را دربــاره تصوير 
مربوط از ذهــن بگذراند و بعــد از مطالعه 

آن بخش، به سطح درك 
خود از نشانه هاى موجود 

در تصوير پى ببرد.
ايــن كتــاب به تفكيك، 
ى  يـــــه ا هيـــم پا مفا
نشانه شناسى را از رهگذر 
انواع و اقسام اشيا، تصاوير 
و متون گذرانــده و مورد 
كندوكاو قرار داده اســت. 
خواننــده «ايــن بــدان 
معناست آن بدين معنا» 

قاتلِ رئيس جمهور، جك رابى، گانگســتر، 
جاســوس يا كلاش فرومايــه اى بوده كه 
صرفا بر پايه حسى از خشم 
اخلاقى به خود  اجازه داده 
است ازوالد را با هفت تيرش 
تيرباران كند. از همين رو، 
مخاطب بعد از دريافت اين 
اطلاعات دچار سردرگمى و 

حسى دوگانه مى شود.
248اين كتاب را كــه در 248اين كتاب را كــه در 248

صفحه منتشر شده، مجتبى 
پردل به فارسى برگردانده 

است. است. 
  ما بايد حرمت زبان فارسى را حفظ 
كنيم و اجازه نداريم با بى مبالاتى آن 
را به دســت فلان ترانه سراى بى هنر 
بدهيم كه الفاظ را خراب كند و بعد 
نيز با پول بيت المال در صداوســيما 
و دســتگاه هاى دولتى و غيردولتى 

پخش شود.
  اشعار بزرگان شعر فارسى آكنده از 
اخلاق، تعليم، تعهد، حكمت، عرفان، 
معنويت و اسلام ناب است. بنابراين 
تفكيك جنبه هنرى شــعر از جنبه 
رسالت و تعهد آن، مغالطه اى واضح 

و ناشى از غفلت يا كم سوادى است.
  حفظ هويت ملت بســيار مهم 

است چرا كه ملتى كه هويت خود را 
از دست بدهد در مشت بيگانگان گم 

مى شود و از بين مى رود.
  راجــع به زبــان فارســى بنده 
نگرانم. من از صداوســيما گله مندم. 
به جاى اينكه زبــان صحيح و معيار 
را ترويــج كنــد، زبــان بى هويت را 
ترويــج مى كند. وقتــى يك مجرى 
يك تعبير فرنگى را در صداوســيما 
تكرار مى كند، موجب آلوده شــدن 

زبان به زوائد مضر مى شود. ما داريم 
مفت زبان خودمان را آلوده مى كنيم. 
نگذاريد زبان فارسى دچار فرسودگى 

و ويرانى شود.
  در شــعرهايتان از زيبايى هاى 
رفتار ملت ايران تمجيد كنيد. رفتار 
ملت ما در قضيه سيل شمال و جنوب 
بسيار زيبا بود. آن ها كه مطلع هستند 
مى دانند كه چه شــكوه و حماســه 
زيبايى مردم آفريدند. وقتى اين ها را 
در شعر مى آوريد، شعر شما مى شود 

پرچم هويت.

سخنان رهبر  معظم انقلاب در ديدار با شاعران
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